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2
، ايرج داداشي

1
سارا صاحب الزماني

ارتباط دوسويه اصول مديريت كيفيت با ارزش هاي صناعات اسلامي
و نمود آن در نظر و عمل اصناف عصر صفوي

چكيده
در سراسر جهان شناخته  کيفيت  مديريت  نظام هاي  قالب  در  امروزه  که  تحليل اصول و روش هاي مختلفي 
شده اند و مورد استفاده قرار مي گيرند، و ارزش ها و تعاليم معنوي هنروران و صنعتگران ايراني در عصر 
صفوي، نسبت هايي را ميان اين دو برملا مي سازد. به ويژه وقتي از اين تحليل ها چنين برمي آيد که نخست، 
عامل اصلي پديد آمدن دوره هاي اوج و شکوفايي در تاريخ هنر و صنعت ايران، جايگاه قدسي صناعت نزد 
پيشه وران و هنرمندان سنتي و تغذيه معنوي آنها از سرچشمه هاي حکمي و عرفاني بوده است؛ و دوم، اين 
تعاليم از هر دو بعد نظري و عملي، با مباني امروزي مديريت کيفيت هماهنگي انکارناپذيري دارد. از سويي، 
پرداختن به مقوله مديريت کيفيت در صنايع دستي ايران به عنوان يکي از »صنايع کوچک و متوسط« بسيار 
ضروري است و ازين طريق مي  توان به يکي از عوامل اصلي ايجاد مزيت نسبي در عرصه رقابتي تجارت 
جهاني دست يافت. به طور خلاصه، چنين مي نمايد که: بازخواني اين مفاهيم و بهره  برداري عملي از آموزه  هاي 
 ـ و حتي مي  توان  اصيل ايراني و اسلامي و ترکيب آنها با روش هاي امروزين مديريت کيفيت، امري شدني 
ادعا کرد ضروري ـ است. چه بسا همين امر، يعني اهتمام به اجراي اصول کيفيت در کامل ترين شکل آن، سبب 

احياي مباني اخلاقي و ارزش هاي فراموش شده در حوزه هنر و صنعت نيز خواهد شد.

كليدواژه ها: مديريت کيفيت، صناعت، صنايع کوچک و متوسط، صنايع دستي، اصناف، حرفه  ها، آداب فتوت.

1. کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران، استان تهران، شهر تهران
Email: Sara.szamani@gmail.com 

2. مربي گروه فلسفه هنر، دانشگاه هنر تهران، شهر تهران )نويسنده مسئول(
E-mail: Dadashi@art.ac.ir

       89/2/7 تاريخ دريافت مقاله: 
تاريخ پذيرش نهايی: 89/6/3
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مقدمه
در جهان امروز، ضرورت وجود »مديريت کيفيت« ]1[ در تمامي زمينه  هاي مرتبط با توليد و ارائه 
محصولات و خدمات، امري بديهي است. کشورهاي پيشرفته با تکوين و توسعه الگوهاي کارآمد 
به تصرف  را  و خدمات  بازارهاي جهاني محصولات  توانسته  اند  آنها،  اجراي  و  کيفيت  مديريت 
خود درآورند. در اين زمينه، وجود شکاف توسعه  اي ]2[ ميان ايران و کشورهاي توسعه يافته نيز 
امري واضح و انکارناشدني است. اين در حالي است که کشوري مانند کره جنوبي  ـکه هم  زمان با 
ايران توسعه صنعتي اش را آغاز کرد و در ابتدا ايران را الگويي جدّي و عمده براي خود به حساب 
مي  آوردـ امروز در ميان کشورهاي توسعه يافته قرار گرفته است و برترين رتبه  ها را از نظر رشد 

اقتصادي دارد.
از اصلي  ترين عوامل رشد سريع کشورهايي چون کره جنوبي، اتخاذ اهداف و سياست هاي 
حمايتي براي رشد و ارتقاي »صنايع کوچک و متوسط« ]SMEs( ]3( بوده است که امروزه نقش 
در حال  اقتصادي کشورهاي  توسعه  تسريع  و  افزوده  ارزش  و  اشتغال  ايجاد  در  آنها  اساسي 
کوچک  که صنايع  نيست  ذکر  به  لازم  البته   .)1383 )اسکندري،  است  شده  اثبات  امري  توسعه، 
و متوسط نيز همانند ديگر بخش ها، بدون پرداختن به امر کيفيت، هرگز توان عرض اندام را در 

صحنه رقابت جهاني نخواهند داشت.
تاريخ نشان مي  دهد که در گذشته )به عنوان مثال، در عصر صفوي(، هنر و صنعت ايران ـ 
و به طور خاص صنايع دستي ـ جايگاهي رفيع در عرصه جهاني داشته است و آثار هنرمندان و 
صنعتگران داراي کيفيت شاخصي بوده  اند. از طرفي، سازوکار صنايع دستي و مسائل مربوط به 
سياست گذاري و برنامه  ريزي آن در قالب سازوکار صنايع کوچک و متوسط تحليل شدني است. 
بدين ترتيب، در شرايط کنوني، اهميت و لزوم پرداختن به امر مديريت کيفيت در اين صنايع، با 
هدف احياي جايگاه گذشته و دستيابي به مزيت نسبي ارزنده از اين طريق، آشکار به نظر مي  رسد.

از سوي ديگر، اگر همان گونه که بسياري از صاحب نظران معتقدند، بپذيريم که »کيفيت« پيش 
از طرح در قالب نظام  هاي مديريتي و اصول و روش هاي اجرايي، پديده اي فرهنگي است، مسلم 
دانسته مي  شود که اين پديده ريشه در تمدن هايي بسيار غني دارد و سابقه ظهور آن در عرصه 

عمل و انديشه فراتر از تاريخ انقلاب صنعتي و توسعه اقتصادي غرب است.
از همين رو، در اين مقاله پرسش هايي از اين دست مطرح مي  شوند:

1( مباني و اصولي که امروزه در قالب علم مديريت کيفيت در سراسر جهان شناخته شده اند 
و مورد استفاده قرار مي گيرند، چه نسبتي با نظر و عمل در عرصه هنر و صنعت گذشته ايران 

برقرار مي  کنند؟
2( چنانچه از اصلي  ترين دلايل پديد آمدن دوره  هاي اوج و شکوفايي در تاريخ هنر و صنعت 
ايران، جايگاه قدسي صناعت نزد پيشه  وران و هنروران سنتي و بهرة معنوي آنها از سرچشمه  هاي 
حکمي و عرفاني بوده است، اين معنويات در عمل چگونه تجلي مي  يافتند و براي عصر حاضر چه 

دستاوردهاي کاربردي اي دارند؟
3( چرا با وجود اينکه از دوران باستان، هنر و صنعت شرق همواره با معنويات و آيين  هاي 
جوانمردي پيوندي عميق داشته و در مرتبه اعمال عبادي قرار مي  گرفته و منجر به خلق شاهکارهاي 
جاويدان مي  شده است، امروزه تمامي مباني نظري و روش هايي که به عنوان »نظام هاي مديريت 

کيفيت« شناخته مي  شوند، از غرب آغاز مي  شود؟ 
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نظر  از  به شمار مي آيد و  نظر ماهيت ميان رشته  اي  از  بنيادي است،  نوع  از  اين پژوهش که 
روش شناسي تحليلي ـ توصيفي محسوب مي  گردد، در اين نوشتار، پس از مرور مباني کيفيت، به 

بررسي ارتباط آنها با مباني سنتي حاکم بر هنر و صنعت پرداخته مي شود.

كيفيت و صنعت جديد
جامعه مدرن بشري، به ويژه پس از وقوع انقلاب صنعتي در غرب، در عين حال که با رشد سريع 
فناوري و پيشرفت روزافزون در زمينه توليد و فرآوري هرگونه محصول و خدمت مواجه شده، 
شاهد پيامدهاي منفي بسياري نيز بوده است. »رنه گنون« در کتاب مشهور خود، »سيطره کميت 
و نشانه هاي آخرالزمان« که در سال 1945 نگاشته شده است، به اين مطلب مي پردازد و اشاره 
مي کند که تسلط نگاه کمّي به جاي کيفي، سبب شد  بين »هنر« و »صنعت« جدايي افتد و روح حقيقي 
پيشه تا حدي از صنعت جديد فاصله يابد ـ که می توان گفت امروزه اين دو عکس يکديگرند )گنون، 
1361(. با اينکه شايد در حرکت پرشتاب تجارت امروز، هرگز فرصتي براي پرداختن به دغدغه 
از دست رفتن اخلاق و ارزش هاي حاکم بر حوزه هنر و صنعت نبوده و تنها انگيزه معنادار در 
اين حرکت، حداکثر کردن سود و بقا در بازار بوده است، بعد از جنگ جهاني دوم، به تدريج لزوم 
احياي تفکر کيفي در امر توليد محصولات و خدمات در غرب قوت گرفت و نظام هاي فکري بسياري 
با هدف بهبود کيفيت شکل گرفتند و توسعه يافتند، تا جايی که، همان گونه که پيش تر هم اشاره 
شد، در زمان حاضر، »کيفيت« از حياتي  ترين نکات مورد توجه هر نهاد کسب وکار در کشورهاي 
پيشرفته جهان است و همواره مديران با استفاده از جديدترين و کامل  ترين روش هايي که در زمينه 
مديريت کيفيت تدوين مي  گردد، در صدد بهبود کيفيت محصولات و خدمات خود و حفظ و ارتقاي 

جايگاه  شان در محيطِ به شدت رقابتيِ کسب وکار امروز هستند.

تعريف مديريت كيفيت 
استفاده  با  مشتري  ايجاد رضايت  منظور  به  کيفيت  مستمر  بهبود  فرايند  اجراي  کيفيت  مديريت 
اهداف  به  دستيابي  براي  که  است  کارگروه  هايي  بر  متکي  و  نوع صنعت  با  مناسب  الگوهاي  از 
فرايندها، تحت رهبريِ مديريت ارشد سازمان ها  ارتقاي مستمر  از طريق  استراتژيک سازمان ها 
قرار مي گيرند. امروزه در جامع  ترين و خلاصه  ترين تعريف، کيفيت شامل سه عنصر اساسي بدين  

شرح است:
1( تمرکز سازمان بر درك و جوابگويي به نيازهاي مشتري؛

2( بهبود مستمر )دائمي( همه محصولات و خدمات و فرايندها به صورت نظام  مند؛ و
.)Borrer, 2009( مشارکت فراگير همه اعضاي سازمان )3

تحول در مباني و روش ها 
اروپايي  هاي  گيلد]5[  از سازوکار  کيفيت  جنبش   ،]4[ امريکا«  کيفيت  »انجمن  ديدگاه  به  توجه  با 
اواخر سده سيزدهم ميلادي ريشه گرفته است. گيلدها )معادل »اصناف« در سرزمين هاي اسلامي(، 
سازمان هايي بودند که در آن پيشه  وران مسئوليت اين را که محصول توليدي شان مطابق آموزش ها 
و استانداردهاي معمول روز باشد بر عهده مي  گرفتند و به آن بها مي  دادند )Borrer, 2009(. ولي 
همان گونه که اشاره شد، به نظر مي  رسد که اين چارچوب فکري پس از انقلاب صنعتي در قرن 
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19 ميلادي ديگر جوابگويي لازم را نداشت و يا مورد غفلت قرار مي گرفت.
نخستين روش هاي رسمي مديريت کيفيت که پس از جنگ جهاني دوم در امريکا تدوين شد، 
بيشتر آزمايش و بازرسي محصولات را دربرمي گرفت و معناي آن به »کنترل کيفيت« نزديک تر 
بود تا مديريت کيفيت. انديشه هاي جديد کيفيتي، زماني شکل گرفتند که در دهه 1970کشور ژاپن 
الکترونيک  الگوهايي مانند »دمينگ« ]6[ در صنايعي چون خودروسازي و صنايع  از  با استفاده 
نيز براي  امريکا  افزايش کيفيت رسيد. کشورهاي اروپايي و  به دستاوردهاي شگرفي در زمينه 
الگوي مديريت کيفيت جامع ]7[، سري  الگوهايي مانند  از آن پس  از چرخه رقابت،  عقب نماندن 
استانداردهاي ISO، شش سيگما، توليد ناب، »مدل تعالي سازماني«)EFQM( و الگوهاي بسيار 

.)Borrer, 2009( ديگري را شکل دادند و در صنايع شان به اجرا درآوردند
با وجود تفاوت هاي ساختاري و کاربردي الگوهاي مختلف مديريت کيفيت، مي توان مجموعه اي 

از اصول و ارزش هاي مشترك را در تمام آنها تشخيص داد، که از آن جمله اند:
1. مشتري مداري؛

2. اهميت نقش رهبري؛
3. مشارکت همه کارکنان؛

4. ارتباط دوسويه عرضه کنندگان و »ذي نفعان« ]8[ ؛
5. پيوسته و نامتناهي بودن فرايند بهبود کيفيت؛

6. لزوم مشخص بودن روند و راهبردهاي عملکردي؛ و
7. تفکر نظام  مند و فرايندي )به عنوان مثال، توجه به مواد اوليه به عنوان بخشي از کل نظام( 

.)Borrer, 2009(
در اين مقاله مجالي براي پرداختن به تک تک اين الگوها و معرفي مراحل اجرايي آنها نيست؛ 
از دورة  الگوهاي مختلف مديريت کيفيت  اين پژوهش، چگونگي تحول  تاکيد در  نکتۀ مورد  بلکه 
پس از جنگ جهاني دوم تا به امروز و حرکت آنها در مسيري است که در آن هرچه بيشتر از 
اهميت عناصر کمي و کنترلي کاسته شده و در عوض اهميت و لزوم بسترسازي فرهنگي کيفيت 
فزوني گرفته است. هرچند در آغاز، اصلی ترين انگيزة پديد آمدن چنين روش هايي، به حداکثر 
رساندن سود و منافع صرفاً مادي بوده؛ ولي با گذشت زمان و افزايش تجربه سازمان ها به اثبات 
رسيد که تنها راه بقا و ارتقا در دنياي کسب وکار، به ويژه در فضاي رقابتي، گذار از »خودبيني« و 
اهميت دادن به »ديگري«، يا به تعبير علمي همان »مشتري  گرايي« ]9[ است. به نظر مي  رسد آنچه 
که امروزه در مدل هاي مديريت کيفيت مورد توجه قرار مي  گيرد، به ارزش ها و اخلاقياتي که در 
گذشته صاحبان صنايع به دليل انگيزه  هاي معنوي به آنها پايبند بودند، بسيار نزديک شده است 
پايبندي به همين اصول سبب مي  شد که  اعتقاد و  )در بخش هاي بعد اشاره مي  گردد که چگونه 
جايگاه فرد صنعتگر تا حد يک سالک معنوي و جوانمرد عارف به اسرار ارتقا يابد(؛ ضمن اينکه 

اين روش ها، با نيازهاي صنعت در عصر حاضر نيز همخواني دارند.

كيفيت و صناعت قديم
در اين بخش، با اين فرض که شکوه و عظمت هنر و صنعت ايران در دوره هاي مشخصي از تاريخ، 
بدون پايبندي به اصولي که امروزه با عناويني چون »مديريت کيفيت« شناخته مي  شوند امکان  پذير 
نبوده است، به شناسايي مصاديق و جلوه  هاي بروز اين پايبندي در مباني نظري و جريان  هاي 
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حاکم بر هنر و صنعت گذشته ايران پرداخته مي  شود. اما به منظور شناخت اين ارتباط، ابتدا لازم 
است مفهوم و جايگاه آنچه که امروزه »صنعت« يا »هنر« شناخته مي  شود، در نزد قدما تبيين گردد، 
چرا که در نظر فيلسوفان و حکيمان دوره  هاي قبل ـ چه در غرب و چه شرق ـ هر دوي اين مفاهيم 
زيرمجموعۀ مفهومي کلي  تر و والاتر بوده  اند و براي هر پژوهشي که دغدغۀ تحليل وضعيت امروز 
صنايع دستي و محصولات هنري و يا جامع  تر از آن )وضعيت صنايع کوچک و متوسط را، چه 
هنري و چه کاربردي( دارد، شناخت ارتباط دو حوزه »هنر« و »صنعت« و جايگاه آنها در گذشته 

ضروري مي  نمايد.

صناعت و حكمت اسلامي
در عرفان و حکمت اسلامي، صنعت به معناي عام آن دلالت بر مطلق حرفه و کار دارد و معادل 
»پيشه« در فارسيِ دري است. البته نه صنعت به معناي امروزي آن، بلکه مفهومي فراتر، که هر 
گونه فعاليت بشري را به منظور بهبود زندگي فردي و اجتماعي در برمي  گيرد و قطعاً با شناخت و 
آگاهي همراه است و اساساً هم سنگ با علم دانسته می شود. همان گونه که اشاره شد، در گذشته 
تمايزي بين »هنر« و »صنعت« به معناي امروزين شان وجود نداشت بلکه مفهومي چون »صناعت« 
وجود داشت که هر دوي اين مفاهيم را با تعريفي فراتر از آنچه که امروزه به هر يک از اين واژگان 
تخصيص مي  يابد، در بر مي  گرفت. به طور خلاصه، »صناعت در حکمت اسلامي، نحوه  اي از معرفت 
و دانايي است که منجر به گونه اي از عمل مي  شود. همچنين تمامي علوم و صنايع و معارف هدف 

واحدي دارند و آن واصل شدن به سوي حق تعالي است« ]10[.
مفهوم »تخنه« ريشه در تعريف آن در فلسفه يونان باستان دارد و واژه تخنه خود برگرفته 
از ريشه »تکشِ« در زبان هندوـ اروپايي نخستين است )داداشي، 1388(. تخنه به معناي مهارت، 
توانايي، حرفه، پيشه و صنعتي که با دست و ابزار صورت مي  گرفت، داراي نزديکيِ مفهومي با 
کاربرد »هنر« در نزد قدماي ايراني است. کلمه »هنر« در زبان  هاي کهن هندي يا سنسکريت و در 
نوشته  هاي اوستايي معني »نيک مردي« داشته و دربر دارنده مفاهيمي چون فضيلت و جوانمردي و 
آگاهي بوده است. به طور کلي، »هنر« و »فن« و »معرفت« سه ضلع مثلثي هستند که در آن برترين 
تجليات روح و انديشه انسان ايراني ديده مي  شود )بني اردلان، 1389(. واژه ديگري از اين خانواده، 
واژه »تخنه تون« به معناي استادکار و آدم خلاق و مبتکر است ـ همانند توليدکننده يا بافندة پارچه، 
سازنده ساختمان، استاد نجار و جز اينها )داداشي، 1388(. اساساً در غرب نيز تا قبل از دوره 
جديد، اين تمايز معنايي بين دو حوزه يادشده وجود نداشت )پازوکي، 1384( و در زبان انگليسيِ 
ميانه پيش از قرنِ هفدهم ميلادي، تفاوتي بين دو واژه »کارگر با مهارت« ]11[ و »هنرمند« وجود 
و  نبود  از اصطلاح »صنايع دستي« جدا  مدت چندين سده  به  هنر  کاربست  نيز  ايران  در  ندارد. 
کاربرد آنها از تحليل چهار واژه مصطلح در فارسي )صنعت، فن، پيشه و هنر ـ و پيگيري کاربرد 
اين واژه ها به جاي هم به کار مي  رفته  اند )فلور،  آنها( پيداست؛ و تا قرن سيزدهم هجري قمري 

.)1381
نکته مهم ديگر در باب صناعت، اهميت و ضرورت وجود آن از منظر اديان، و همچنين حکما و 
فيلسوفان جهان در طول تاريخ و جايگاه قدسي و والاي آن است. ارسطو و افلاطون هر دو معتقدند 
که هدف و غايت سلوك و رفتار هرکسي »خوش بختي« است و خوش بختي يعني »خوب زيستن 
در نتيجۀ خوب کار کردن« )توماس، 1362(. در اسلام، ارزش کار تا مقام عبادت بالا رفته است و 
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از تکاليف واجب بر هر مسلمان و از جمله حقوق او که دولت موظف به اداي آن است، برشمرده 
مي شود. پيامبر اسلام بر اهميت و جايگاه والاي کار تأکيد زيادي داشتند، و از جمله در حديثي 
مشخصاً چنين فرمودند: »خداوند مؤمن پيشه  ور را دوست مي  دارد«. فقها و حکماي اسلامي نيز 
نه تنها داشتن کسب در دنيا را بر مردم واجب مي  شمردند بلکه خود نيز اغلب به حرفه و پيشه  اي 

مشغول بودند )الشيخلي، 1362(.
امري  بيان شد( نخست  که  )با مفهومي  نظر حکما، صناعت  اختصار مي  توان گفت که در  به 
اين  جمع  بندي  منظور  به  است.  حکمت  زاييده  سوم  و  است،  ضروري  اينکه  دوم  است،  قدسي 
مي  شود:  اشاره  اسلامي  و حکمت  فلسفه  بزرگان  از  يکي  ديدگاه هاي  از  گوشه  اي  به  تنها  نکات، 
»ميرفندرسکي«، حکيم و عارف قرن 10 و 11 هجري قمري و بنيان گذار مکتب فلسفي اصفهان به 
همراه ميرداماد و شيخ بهايي، در مشهورترين اثر خود به نام »رساله صناعيه«، با طرح مباحثي 
چون تعريف، جايگاه، ضرورت و سلسله مراتب صناعات، در صدد ترغيب کار و تجديد صناعات 
و احياي اصناف صنعتگر در عصر صفوي بوده است. برخي از نکاتي که از تفسير اين رساله 

برمي  آيند، به اختصار بدين شرح اند:
1. »هر کس در سلسله  اي از صنايع نباشد، در دايره وجود معطل باشد« )ميرفندرسکي،1317، 

.)64
2. صنايع و هنرها از جهات مختلف نظري و عملي، يا متکي بر تصوف و حکمت اسلامي اند و 

يا مرتبط با آن.
3. ميان علم و صنعت و هنر جدايي نيست.

4. صنايع نزد اهل تصوف و حکمت، پيشه  اي است براي اشتغال که مورد استفاده عموم قرار 
دارد و در عين حال راه سلوك معنوي نيز به شمار مي آيد.

5. صنعتگران و اصناف طبقه اصلي جامعه را تشکيل مي  دهند )پازوکي، 1388(.
سرانجام اينکه اهميت زندگي اجتماعي، خدمت به خلق و انجام سير و سلوك معنوي از طريق 
اشتغال به حرفه ها و صناعات مختلف، در متوني چون »فتوت  نامه« و يا متون مشابه نيز که هدف 
از نگارش آنها تربيت هنرمندان و صنعتگران بوده، تجلي يافته است. در ادامه مطلب به اين متون 

بيشتر پرداخته مي شود.

اصناف و حلقه  هاي فتوت
و  کالا  توليدکنندگان  به  وسيله  که  خصوصي اند،  بخش  شکل هاي  مهم  ترين  از  »اصناف«  امروزه 
ارائه دهندگان خدمات در نواحي مختلف جهان ايجاد شده است و در برخي از اين نواحي  ـ و از 
جمله در ايران ـ سابقه  اي بيش از دو هزار سال دارد. اصناف در روند تاريخي طولاني شان تحولاتي 
را پشت سر گذاشته و در عين حال در ادوار و نواحي مختلف جهان کارکردهاي متفاوتي داشته   اند. 
گروهي از صاحب نظران تاريخ اجتماعي، و از جمله کارل مارکس و ماکس وبر، حضور اصناف 
خودگردان را در سده  هاي ميانه اروپا، زمينه ساز رشد و تأسيس جامعه مدني، مردم سالاري و 
آن  غربي  به شکل  کاملًا مستقل  تشکيلات  با  اصناف  ايران هرچند  در  مي  دانند.  توسعه صنعتي 
هيچ گاه پديد نيامدند؛ ولي نقش و کارکردشان، چه در گذشته و چه امروز، بسيار مهم بوده است 
غياب  در  و  د ارند  قرار  بازرگاني   وزارت  پوشش  تحت  اصناف  فعلي  دوره  در   .)1374 )اشرف، 
شمار  به  خصوصي  بخش  تشکيلات  عمده  ترين  از  کارفرمايي،  و  کارگري  قدرتمند  اتحاديه  هاي 
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مي  روند )باستاني و محمدي، 1385(.
پرداختن به موضوع اصناف در اين پژوهش از اين رو اهميت دارد که از يک سو در عصر 
در  ـ  کالايي  حوزه  و  خدماتي  حوزه  از  اعم  ـ  کشور  در  اصناف  فعاليت  عمده  »حوزه  حاضر 
چارچوب کسب وکارهاي کوچک و متوسط )SMEs( قرار مي  گيرد« )باستاني و محمدي، 1385، 
50(؛ و موضوعات مربوط به صنايع دستي کشور و از جمله مديريت کيفيت را نيز مي توان در 
چارچوب صنايع کوچک و متوسط و با استفاده از الگوهاي مربوط به آن تحليل کرد. از سوي 
ديگر، تمامي آنچه که در مورد صناعت و جايگاه آن در حکمت و فلسفه اسلامي گفته شد، در 
»فعاليت هنروران و  يافت و همچنين در گذشته  تاريخي اصناف اسلامي تجلي عملي  سازوکار 
با اصناف و کارخانه  ها داشت. هنروران و  تنگاتنگ  ارتباط  به طور سنتي،  ايران،  در  پيشه وران 
پيشه وران، خواه در استخدام کارخانه  ها و اصناف شاهي و خواه در بازارهاي محلي، به هرحال 

در چارچوب اين نظام بار مي  آمدند و کار مي  کردند« )فلور، 1381(.
از طرفي هم نمي  توان به بررسي تأثير آموزه  هاي حکمت اسلامي در فعاليت اصناف، بدون 
خاستگاه  اصولًا  فراواني  محققان  بسا  چه  پرداخت.  جوانمردي،  آيين  هاي  و  »فتوت«  به  اشاره 
پيدايش اصناف اسلامي و حيات صنفي آنها را همانا پديده فتوت ـ به عنوان شاخه  اي از تصوف 
اسلامي ـ مي  دانند. در نسخ به جا مانده از »فتوت  نامه«  ها تأثير طريقت عرفاني و باطني مشخصاً در 
آيين ها و آداب پيشه  وران و صاحبان صنايع، در قالب آيين فتوت و جوانمردي ملاحظه مي  شود. 
بين  ارتباط وثيق  از  امروز سخن  اخير،  اينکه »با وجود مقاله  ها و پژوهش  هاي ساليان  خلاصه 
اصحاب فتوت و گروه  هاي اصناف و پيشه  وران و هنروران با حلقه  هاي صوفيه و تأثيرپذيري 
عميق آنان از تعاليم باطني شيعي، اشاره به امري بديهي است« )داداشي، 1383(. اساساً از نيمه 
بعد  به  بُعد سياسي  جاي  به  و جوانمردان،  عياران  تشکيلات رسمي  بعد،  به  هفتم هجري  سده 
اخلاقي ـ اجتماعي فتوت توجه کرد و در نتيجه، اکثريت جوانمردان را هنرمندان و صنعتگران و 
پيشه  وران بخش صنعت تشکيل مي  دادند ]12[. ديگر اينکه به عقيده صاحب نظران، فتوت  نامه  هايي 
که تا کنون به دست آمده اند، از جمله فتوت  نامه »آهنگران« و فتوت  نامه »چيت  سازان«، مهم  ترين 
منبع براي کشف رابطه ميان هنر و صنعت اسلامي با بنيان هاي حکمي و عرفاني است )بلخاري، 

.)178 ،1388

نقطه عطف تاريخي، اصول، روابط و سازوكار اصناف
جامعه اسلامي در خلال قرن دوم هجري به گونه اي متحول شد که در آن بازرگاني به يکي از 
مهم  ترين ارکان زندگي اقتصادي بدل گرديد و مقام نخست را در تجارت جهاني به دست آورد. 
رشد بازرگاني و پيشرفت نظام گردش مالي موجب ايجاد نوعي نظم و ترتيب حرفه  اي گرديد که 
از جمله آشکارترين مظاهر آن ايجاد بازارهاي تخصصي، يعني گرد آمدن هر گروه از پيشه  ها 
در بخش هاي مشخص، همکاري بين صنعتگران و بازرگانان و طبقه حاکم و در نهايت شکل  گيري 

اصناف و ساختار و روابط دروني و بيروني آنها بود )الشيخلي، 1362(.
در عصر صفوي، با برقراري تدريجي آرامش و امنيت در کشور، فعاليت اصناف اسلامي ايران 
وارد مرحله تازه  اي از حيات چندصدسالۀ خود شد. رونق اقتصادي کشور، رشد شهرنشيني و 
توسعه روابط ايران و اروپا، بر شمار اصناف و دامنه فعاليت آنها افزود. انجمن هاي صنفي زير 
نظر دستگاه  هاي حکومتي فعاليت مي  کردند و به رغم حضور محدود اصناف در ابتداي حکومت 
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صفوي، به دنبال بروز شرايط و تحولات شديد، آنها توانستند حضور فعالانه  تري در ابعاد مختلف 
اقتصادي و سياسي و اجتماعي بيابند، تا جايي که دوره شاه عباس اول را مي  توان دوره ترقي 
و اعتلاي کار اصناف دانست. او با تحکيم قدرت سياسي و ايجاد حکومت مقتدر مرکزي، قدرت 
تجاري و فعاليت اقتصادي شهرها و روستاهاي ايران را دوبرابر کرد. به عنوان مثال، بيشترين 
آثار دستي صنعتگران متعلق به همين دوره است. به علاوه، صنعت نساجي ايران نيز در آن زمان 
در اوج شکوه قرار داشت، به طوري که گفته مي  شود »بازار اصفهان حدود 25 هزار کارگر بافنده 
افراد جامعه محسوب مي  شد« )سيوري، 1372،  قدرتمندترين  از  داشت و رئيس صنف نساجان 

.)138
نکته درخور توجه ديگر اين است که در عهد صفوي فتوت در ميان عامه مردم رواج بسيار 
يافت، چنان که ادبيات مکتوب اهل فتوت )غالباً همان فتوت  نامه  ها(، و به ويژه رساله  هاي مربوط به 
اصناف و پيشه  وران، بيشتر در دوران صفويه يا پس از آن تحرير شده اند )افشاري و مدايني، 

1381، مقدمه، 43(.
دوره صفويه در عين حال که از ادوار درخشان تاريخ ايران در زمينه فرهنگ و هنر و صنعت 
و انديشه است، اما در اواسط اين دوره، وضعيت فکري و معنوي و مدني ايران دچار بحران شد 
است.  جامعه  اين  گريبان گير  امروز  به  تا  آن  عواقب وخيم  که  ماند  برجاي  آثار سوئي  چنان  و 
به  قبل  بخش  در  )که  ميرفندرسکي  از جمله  دوره،  اين  متفکران  آثار  در  مسائل جدي طرح شده 
رساله صناعيه او و اهميت آن در بحث صناعت اشاره شد( ناشي از شناسايي همين بحران است 
هنر و صنعت  به وضعيت مطلوب  در مسير رسيدن  به همين خاطر حرکت  و  )پازوکي، 1388( 

امروز، بدون تأمل و تعمق در اين دوره ميسّر نيست. 
اما همان گونه که اشاره شد، ارتباط تنگاتنگي ميان اصناف و انجمن هاي عيّاران و فتيان وجود 
دارد. آداب و آيين فتوت در ايران پيش از ايلام به عنوان آيين »رادي« شناخته مي  شد و در ميان 
اعراب جاهليت نيز فتوت و ادبِ فتوت همواره جاري بود. البته برخي از مورخان و صاحب  نظران 
معتقدند که شکل گيري رسمي و حکومتي فتوت در روزگار خلفاي عباسي آغاز شد؛ و سپس ميان 
»تيشنر«،  گرديد.  منتشر  پيشه وران  و  مجامع صنعتگران  در  وسطي،  قرون  اسلامي  ملل  طبقات 
خاورشناس آلماني، معتقد است که فتوت به تدريج از ميان محافل عالي رو به زوال نهاد و در محيط 
طبقه متوسط، در مجامع پيشه  وران و صنعتگران )اصناف( شکوفايي تازه يافت )الشيخلي، 1362(. 
يکي از نکات بارز در فرهنگ فتيان، ارزش دادن به کار، مفيد بودن براي جامعه و دارا بودن 
حرفه و صناعت نزد جوانمردان بوده است. در زمان اوج شيوع فتوت در ايران، هريک از اصناف 
براي حرفه خود سلسله اي قدسي متصور بود و اعتقاد داشت که واضع و پايه گذار هر حرفه يکي 
از پيامبران يا امامان و اوليا بوده است؛ و هر صنفي مرامنامه خاص خود را داشت که در آن آيينِ 
فتوتِ هر پيشه به تفصيل بيان شده بود. دراين زمان لازمۀ ورود به هر سلسله فتوت، اشتغال به 
حرفه معيّن بود. هر يک از اصناف فتوت داراي تشکيلات منظم و سلسله مراتب و روابط مشخصي 
بودند و براي پيوستن به اصناف، همانند پيوستن به انجمن هاي فتوت، مي بايست مراحل مشخصي 
طي مي  شد و آيين هاي خاصي نيز انجام مي  گرفت. سلسله مراتب اصناف فتوت معمولًا چنين بود: 

شيخ )پير، کلو يا رئيس(، نقيب، استاد، صنعتگر، کارآموز يا شاگرد ]13[ .
از آنجا که در اين پژوهش شناخت جريان هاي نظري و عملي حاکم بر اصناف از جنبه ميزان 
و نحوه تجلي پايبندي به اصول مديريت کيفيت مدّ نظر است. در ادامه، با اين رويکرد به سازوکار 
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مي  شود.  اشاره  حکومتي،  چه  و  فلسفي  حکمي ـ  و  اعتقادي  چه  آنها،  بر  مؤثر  عوامل  و  اصناف 
همچنين همان گونه که ذکر شد، عصر صفوي مشخصاً از جنبۀ نقش حاکميت در اشاعه و حفظ 
فرهنگ کيفيت، داراي جايگاه ويژه اي است. به همين خاطر سعي شده است که تا حد ممکن و تا 
جايي که منابع در دسترس بوده است، اشارات مذکور بدين دوره متمايل باشد. در جدول هاي 1 
و 2 تصويري خلاصه از نقش هاي اجتماعي موجود در سلسله مراتب اصناف و ساختار داخلي و 

خارجي و روابط حاکم بر آنها ارائه مي گردد.

 
جدول 1. سلسله مراتب، روابط و ساختار بيروني اصناف ]14[
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جدول 2. سلسله مراتب، روابط و ساختار دروني اصناف

منبع: روحاني، 1366

تجلي نظري فرهنگ كيفيت در حكمت اسلامي و فتوت نامه هاي اصناف
با توجه به مطالب بيان شده، چنين به نظر مي  رسد که ارتباطي بدين شکل بين سه حوزه »حکمت و 

فلسفه، فتوت، و صناعت« در ايران، دست کم تا اواخر دوره صفوي، وجود داشته است:

تا جايي که به مقولۀ کيفيت مربوط مي شود، مي  توان گفت که با وجود مفهوم و جايگاه صناعت 
بالندگي هر  در نزد حکمت اسلامي و فتوت اصنافي، بديهي است که کوشش در مسير کمال و 
صنعت و دستيابي به توليد محصول بي عيب و نقص، از آرمان هاي اساسي صنعتگران و راهبراني 
بوده است که متأثر از اين تعاليم معنوي فعاليت مي  کرده  اند. آشکارترين ارتباط اين که پايبندي به 
اخلاق و به ويژه اخلاق کاري، از زيربناهاي شکل گيري و رشد فرهنگ کيفيت است، و اساس تدوين 

فتوت  نامه  ها نيز تعليم مباني اخلاقي است.
در ادامه به گوشه  اي از شواهد و مصاديق موجود در متون حکمي و فتوت  نامه  ها که مستقيماً 
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 ،EFQM با فلسفه مديريت کيفيت مرتبط است، به ويژه برمبناي تفکر تعالي سازماني يا همان مدل
اشاره مي شود.

 لزوم تلاش در حفظ و ارتقاي کيفيت محصول و اعتقاد به اينکه فرايند مذکور نامتناهي است:
 اين موضوع از زيربنايی ترين اصول صناعت در حکمت اسلامي است، زيرا همان گونه که 
»شيخ  است.  کمال  مسير  در  اساساً، حرکت  وجودي صناعت  فلسفه  ديدگاه،  اين  از  شد،  اشاره 
از باب پنجم که به »صاحبان حِرَف و اهل  نجم  الدين رازي« در »مرصادالعباد« در فصل هشتم 
هر  قدرت  غايت  و  حکمت  کمال  از  خداوندي  »حضرت  مي  گويد  است،  يافته  اختصاص  صنايع« 
شخصي را به خدمتي و حرفتي نصب کرده است... و چون اهل هر حکمت و صنعت که بدان خدمت 
قيام کند، آنچه کند بر وفق فرمان خدا کند ... شفقت و ديانت و امانت به جاي آرد و در کل احوال بر 
جاده شريعت ثابت قدم باشد و کسب خويش را از مال حرام محفوظ دارد چنان که زيادت نستاند و 
کم ندهد، هرگز در حرفت و صنعت خويش کار معيوب و روي کشيده نکند و انصاف نگه دارد...« 
)رازي، 1380، 539(. همچنين تأکيد بسيار زيادي که در تعاليم مذکور بر لزوم مهارت صنعتگر و 
تلاش براي افزايش آن شده است، خود نشان از اهميت کيفيت دارد، چرا که ميزان مهارت صنعتگر 
متضمن ميزان کيفيت محصول نهايي است. به عنوان مثال، از ديدگاه اخوان الصفا ميزان مهارت در 
هر صناعتي ملاك درجه نزديکي به خداوند است، زيرا او خود »صانع حکيم اول« است. آنها در 
اين بخش از گفته  هاي خود به سخن پيامبر اکرم)ص( استناد مي  کنند که »خداوند تعالي، صناعتگر 

ماهر در صنعتش را دوست دارد« )بلخاري، 1388، 134(.

. اهميت نقش رهبري
دربارة  فلسفه جهان  تاريخ  بزرگان  از  بسياري  اشاره شد،  پيشين  در بخش هاي  که  گونه  همان 
صناعت و رتبه بندي آنها براساس درجه »شرافت«، که به نوعي مفهوم »اهميت« نيز در آن مستتر 
است(،  کرده  مراجعه  نگارنده  که  جايي  )تا  رتبه بندي ها  اين  تمامي  در  کرده  اند.  اظهارنظر  است، 
به  معطوف  اغلب  حکما  نظر  باره  اين  در  مي  گيرد.  قرار  مرتبه  بالاترين  در  »سياست«  صناعت 
پيامبران، معلمان معنوي و راهبران و حاکمان تراز اول جامعه است. همين ديدگاه را مي  توان به 
سطح هر صنعت ـ که خود نمونه  اي از جامعه اي کوچک است ـ تسري داد و موضوع »اهميت نقش 
رهبري« را در قالب »ولايت معنوي در صناعات«، مشاهده کرد. مطابق فتوت  نامه  ها هر صنفي براي 
خود استادي معنوي متصور بود و از اين طريق سلسله مراتب هر صنف به سلسله مراتبي ملکوتي 
نسبت  داده مي شد. به اين ترتيب بزرگان و رهبران و استادان هر صنف نيز بسته به جايگاه شان، 
از شرافت اين سلسله مراتب قدسي بهره  مند بودند و رشد و تعالي رتبه  هاي پايين  تر به دست آنان، 

امري مسلم بود.

. اهميت و جايگاه مشتري
محوريت  آن،  سطح  پيشرفته ترين  در  کيفيت  مديريت  اساس  شد،  اشاره  پيش تر  که  همان گونه 
کاربران  ويژگي هاي  به  توجه  با  محصول  هر  اينکه  از  غير  اسلامي،  در صناعت  است.  مشتري 
استفاده کنندگان آن طراحي و ساخته مي  شد، اصولًا به اين نکته بسيار توجه شده است. اين توجه، 
چه از جنبه حکمي عرفاني و اهميت »خدمت به خلق«، و چه از جنبه عملي در قالب انواع توصيه  هاي 
مرتبطي که در فتوت  نامه  ها وجود دارد، به چشم مي خورد. به عنوان مثال، در »مرصادالعباد« دنيا 
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به »خانقاه«ي تشبيه شده است که در آن همه موظف به خدمت به يکديگرند و اشاره شده است 
که »...اهل دنيا که عمله خانقاه جهان اند اگر در آن حرفت و صنعت خويش هر يک چنان نيت کند 
که اين شغل از براي بندگان خداي مي  کنم که بدين حرفت محتاج باشند، تا قضاي حاجت مسلماني 

برآيد و مطيعي به فراغت به حق مشغول شود ....« )رازي، 1380، 538(.

. ضرورت مشاركت
از اصلي  ترين ارکان دستيابي به نظام جامع کيفيت، وجود روحيه مشارکت و دخالت همه اعضاي 
صنعت در گسترش و پياده سازي اصول آن است. در حکمت اسلامي بر موضوع »تعاون« و لزوم 
زندگي جمعي تأکيد بسيار شده است؛ ضمن اينکه در اغلب موارد، در ابتداي هر فتوت  نامه، شرايط 
اصلي فتوت ذکر گشته است و تعاون ازجمله اين شروط است )صراف، 1350(. در واقع نداشتن 

روحيه همکاري با ديگر اعضاي صنف سبب خروج فرد از آن گروه مي  شده است.

. اهميت آموزش و يادگيري
ابزار  آموزش  و  آنها  آموزش  معنوي صناعات،  غايت  و  ماهيت  به  بنا  اسلامي،  نظر حکماي  در 
مورد استفاده اين صناعات نيز خود داراي نظامي با مراتب معنوي بود، که از آن در تاريخ هنر 
و حکمت اسلامي با نام »نظام استاد و شاگردي« ياد مي شود. اخوان الصفا معتقدند که هر انسان 
صنعتگر ناگريز از داشتن استادي است که از آن صنعت يا علمش را بياموزد. »ابن خلدون« مهارت 
صنعتگر را در صناعت به استعداد و ذوق معلم و توانايي او بر تعليم نسبت مي  دهد. بنا براين 
وجود استاد در هر شغل و پيشه ضروري است. در متون صنفي موجود به استاد فرمان داده شده 
است که صنعتگران را از ساختن محصول بد و غلط بازدارد؛ و حتي مسئوليت خطاي صنعتگر در 
بسياري از اوقات بر عهده استاد نهاده شده است. همچنين کسب مهارت و تخصص در صنعت 
پيش از اشتغال بدان امري ضروري شمرده مي  شده است و »پيش از آنکه شخص اجازه يابد که 
به حرفه  اي بپيوندد، بر او واجب بود که استادي برگزيند تا اسرار آن صنعت را از او بياموزد و 
در فراگرفتن آن بکوشد و خود را به رنج بيندازد« )الشيخلي، 1362(. در فتوت  نامه  ها نيز شرايط 
زيادي براي آموزش ذکر شده است. به عنوان مثال، در مورد استاد در »فتوت  نامه چيت  سازان« 
چنين آمده است: »... هر کس را درخور حوصله  اش کار فرمايد، در کار خود تنگ حوصله نباشد، 
پسران مردمان را عزيز دارد، در فنون کار خود چست و چالاك باشد...«)صراف 1352، 227(؛ و 
در بخش ديگري از اين رساله چنين اشاره شده است: »هر استاد چيت  ساز که ارکان چيت  سازي 
را نداند، هر چه از اين کسب خورد، حرام خورده باشد. هرگز خير نبيند و هرگز خوش دل نباشد 
و مالش برکت نکند و فرداي قيامت در پيش پيران خجل و روي زرد باشد« )صراف 1352، 231(.

. لزوم مشخص بودن رويه  ها و دستورالعمل  هاي كاري
در فتوت  نامه  هاي هر صنف، همه اعمال )فرايندها( و تمامي ابزارهايي که به کار مي  رفت به دقت 
توصيف شده است. پيشه  ور بايد به اين دستورالعمل  ها آگاه مي بود و آنها را مورد استفاده قرار 
مي  داد )خزايي، 1387(. اين موضوع در ميان اصناف، با نام هايي چون »عرف« و عادت يا سنت نيز 
شناخته مي  شد، چرا که به مرور زمان، هر صنف بر طبق تجربه اش، روش هاي بهينه اي را براي 
توليد محصول نهايي اش مي  يافت و پس از مدتي آنها را به شکل عادت يا »دستور« يا عرف در 

ART U
ni

ve
rs

ity
 Jo

ur
na

l

www.ar
t.a

c.i
r



... 
يت

کيف
ت 

ري
مدي

ل 
صو

ه ا
وي

وس
ط د

تبا
ار

113

دي
بر

ار
و ك

ي 
سم

تج
ي 

ها
نر

 ه
مۀ

نا

مرام  نامه  هاي صنفي خود، که در بيشتر مواقع همان فتوت  نامه  ها بودند، مکتوب و محفوظ   داشته 
مي شد. اهميت اين دستورالعمل به حدي بود که محتسب و ديگر مقام هاي موجود در داخل و خارج 

ساختار هر صنف، در مواقع ضروري به آن رجوع مي  کردند.

. اهميت مواد اوليه
ماده  هر  اينکه  و  ماده  روح  به  قديمي  صنعتگران  که  است  شده  اشاره  مختلف  پژوهش هاي  در 
استعداد خاص خود را دارد و براي منظور خاصي مناسب تر است، توجه داشته  اند. به عنوان مثال، 
فلزات داراي تناظرهاي کوکبي بودند و در واقع سيارات عالم زيرين شناخته مي  شدند و به تبع 
داراي جنبه  هاي »نحس« و »سعد« بوده  اند )گنون، 1361(. و به گفته ي صاحبنظران، صنعتگر ايراني 
از ديرباز در ماده يک عنصر پيام مينوي مي ديد. مهارت و توانايي او در به کار بردن ماده، به 
عنوان حامل پيام مينوي، او را به سمت نوعي معرفت شناسي هدايت مي نمود که کاملًا با ديدگاه 
مدرن متفاوت است. در واقع، عدم توجه به اين جنبه معنوي، در صنعت صرفاً مادي عصر مدرن، 
ديوار حايلي بين درونيات صنعتگر و معنويت پنهان در ماده پديد آورده است )بني اردلان 1389(.

تجلي عملي فرهنگ كيفيت در سازوكار اصناف
همان گونه که در بخش هاي قبلي ذکر شد، تجلي عملي مباني حکمي و فلسفي اسلامي در زمينه 
تجلي،  اين  جنبه  هاي  از  يکي  و  کرد  مشاهده  اسلامي  اصناف  در سازوکار  مي  توان  را  صناعات 
پايبندي اصناف به اصول کيفيت است. گذشته از آن، شرايط بازار در دوره صفوي و برخي از 
دوره  هاي پيش از آن، مطابق با شرايط بازار رقابتي بود )اکرمي، 1375(. اين امر خود چه بسا 
اين مدعاست. در واقع  اثبات  مهم  ترين عامل در لزوم پايبندي به مباني کيفي و دليلي آشکار بر 
شهرت و اعتبار هر صنف، ناشي از ارائه محصولات مورد رضايت مشتريان و بزرگ ترين سرمايه 
صاحبان اصناف و ضامن بقاي آنها در بازار شمرده مي شد. افزون بر آن، از سوي مقامات حاکم 
و مراتب موجود در ساختار داخلي و خارجي هر صنف نيز پيگيري بسيار زيادي در اين زمينه 
صورت مي  گرفت و اساساً وجود سلسله مراتب گسترده و دقيق در سازوکار اصناف، که بخشي از 
آنها در قالب جدول هاي 1 و 2 ارائه شدند، خود نشانه اهميتي است که به اين امر داده مي  شده. در 

ادامه به برخي از مصاديق جزئي  تر در اين زمينه اشاره مي شود.
1. همان گونه که پيش تر نيز اشاره شد، غير از تخلق و تعهد اصناف به موازين صنفي و شرعي، 
وجود شرايط رقابتي در بازار سبب مي شد که ارائه هر گونه محصول نامطلوب به بازار سبب 
سقوط معنوي و مادي آن صنف گردد )روحاني، 1366(. بدين منظور براي حفظ حيثيت شغلي و 
صنفي، از ابتدا خود اعضاي صنف از ورود افراد ناشي و ناوارد به صنف جلوگيري مي کردند. 
به علاوه، بر طبق قوانين حاکم، هر فرد پس از طي کردن مراحل آموزشي لازم، بايد خود را در 
معرض آزمايش کارشناسان آن صناعت قرار مي  داد تا ميزان مهارت او در آن کار ارزيابي گردد. 
سپس اگر آن کارشناسان شايستگي او را تأييد مي  کردند، نزد شيخ و نقيب آن حرفه مي رفت و او 

را متقاعد مي  ساخت که قادر است در آن صنعت مشغول به کار شود )اشرف، 1374(.
2. با اينکه مراجع تاريخي در مورد جزئيات رويه هاي جاري در ميان اصناف فراوان نيست، 
اطلاعات ارزنده  اي را مي توان در اين زمينه از کتبي به نام »حسبه« برداشت کرد، که در بردارندة 
تعاليم و وظايفي است که »محتسب« به همراه دستيارش »عريف« )فردي معتمد از پيشه  وران و 
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آگاه به اين امور( آنها را براي اصناف واجب مي  دانسته است. اين مقررات و وظايف با همکاري و 
دخالت خود اصناف تدوين مي شد و محتسب در شناخت خود دربارة بي عيب و نقص بودن کار و 
کمال آن و نيز روش هايي که پيروي از آن در هر حرفه لازم بود، آن را به کار مي برد و متخلفان را 
به شديدترين وجهي مجازات مي  کرد. از جمله وظايفي که در اين کتب براي اصناف واجب شمرده 
مي شدند عبارت بودند از کوشش در شناخت اسرار حرفه، محکم کاري در صنعت و بي عيب و 
نقص بودن مصنوعات، توجه به مصالح و منافع اعضاي صنف، رسيدگي به مواد اوليه، توجه به 
بهداشت )الشيخلي، 1362(. با گذشت زمان و پيشرفت در اين زمينه، اين امر نهادينه  تر و کامل  تر 
شد، به گونه اي که در عصر صفوي »نظام نامه درون صنفي« تدوين مي  گرديد و عدم رعايت مفاد 

آن مؤاخذه شديد خاطيان را در پي   داشت )روحاني، 1366(. 
کيفيت  ميزان  بررسي  محتسب،  وظايف  ازجمله  که  است  شده  اشاره  تاريخي  کتب  در   .3
محصولات بود. به همين منظور او در مواقعي به آزمايش صاحبان حرف و مشاغل مي  پرداخت 
تا از ميزان تخصص و مهارت و خبرگي آنان در صنعت ذي ربط و کيفيت مصنوعات شان آگاه 
گردد )اکرمي، 1375(. همچنين در هر صنف، فرد يا افرادي که در آن صنعت بالاترين حد مهارت و 
اشراف را دارا بودند، با عنوان »خبير« يا »اهل خبره« وجود داشتند که کارشان بررسي محصولات 
بود. اين اهل خبره يا آگاهان فن و هنر نه فقط در صنعت خود بلکه در ميان اصناف ديگر نيز 

احترام و مرجعيت فوق العاده  ايبرخوردار بودند)روحاني، 1366(. 
4. در مورد کيفيت مواد اوليه نيز در کتب تاريخي اشاره شده است که اصناف به اين نکته 
توجه بسيار نشان مي  دادند و همواره در پي آن بودند که اين مواد نو و بي عيب و نقص باشند 
)الشيخلي، 1362(. در عصر صفوي، علاوه بر اين، کنترل مرغوبيت کالاهاي واردشده و مواد اوليه 
به ويژه در شهرهاي بزرگ، بر عهده دولت و مأموران آن بود و به طورکلي توزيع مواد اوليه از 

امور بسيار حساس مورد توجه دولت و مجريان اصناف شناخته مي  شد )روحاني، 1366(.
صنعت  و  هنر  به  فراواني  توجه  وقت  شاهان  و  حاکمان  صفوي،  عصر  در  اينکه  سرانجام 
تا تحت  به کارگاه  هاي دربار مي  فرستادند  داشتند و حتي شاهزادگان را براي فراگيري صنعت 
نظر استادان فن آموزش ببينند. اهميت به اين موارد در زمان شاه عباس اول به بالاترين درجه 
ل گاه در بازار به سرکشي  رسيد. آن گونه که در تاريخ آمده است، شاه عباس خود در لباس مبدَّ
ديگر  نکته  )روحاني، 1366(.  کالاها و وضعيت صنايع مختلف مي  پرداخت  بررسي مرغوبيت  و 
در دوره شاه عباس، اهميت يافتن فوق  العاده »مشتري  مداري« در زمان حکومت اوست. به عنوان 
و رونق بخشي  توسعه فضاهاي شهري  ارتباطي،  زير ساخت هاي  تقويت  با  دوره  اين  در  مثال، 
صنعت گردشگري و ـ از همه مهم ترـ اهميت دادن به اصل مشتري گرايي، تقاضا براي محصولات 
با  هم  زمان  ايران،  در  اقتصادي  ناگهاني  رشد  واقع  در  يافت.  بي  سابقه  اي  فزوني  ايران  نساجي 

.)Minowa, 2009( انگليس و فرانسه رخ داد ـ هرچند که پس از آن دوره رو به کاهش نهاد

نتيجه گيری
1. در محيط رقابتي کسب وکار امروز، نمي توان بدون پايبندي و اجراي اصول کيفيت، انتظار رشد 

و توسعه داشت.
2. نظام هاي مديريت کيفيت از ابتداي پيدايش، مستمراً توسعه و بهبود يافتند و اگر در آغاز 
تنها با اهداف مادي و بر پايۀ  شاخص هاي کمّي تدوين مي  شدند، امروزه به اثبات رسيده است 
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که بدون اتکا به ارزش هاي اخلاقي و بسترسازي فرهنگي، امکان دستيابي به بيشترين کارآمدي 
را نخواهند داشت.

3. در تاريخ گذشته ايران، نخست آنکه هنر و صنعت دو حوزه جدا از هم نبود؛ و دوم اينکه 
اهل حِرَف و صاحبان هنرها و صنايع از مفاهيم عميق و انديشه  هاي بلند عرفان اسلامي و حکمت 
الهي ايران باستان تغذيه معنوي مي  شدند و نتايج آن در توليدات شان تجليّ مي يافتند. در آن ايام 
استادان و رئوس هر يک از اصناف، خود جوانمرداني اهل سير و سلوك معنوي بودند و صنعتگران 
در محضر آنان اسرار فتوت و آيين رازآموزي را فرامي  گرفتند. »لويي ماسينيون« در خصوص 
از اصناف صنعتگران مسلمان  به هر يک  »اساس دخول  حِرَف معتقد است  رمزآموزي اصناف 
در شرق از مصر تا هند، قبل از هجوم اخير ماشينيسم، در مدت بيش از ششصد سال بر پايه 
مجموعه  اي از مراسم رمزي )سمبليک( استوار است و آن بر فتوت تکيه دارد«. هنرمندان از طريق 
همين ارتباط روحاني و صنفي مراحل رازآشنايي را طي مي  کردند و نظريه  هاي جهان شناختي را 
که مبناي نمادپردازي هنر اسلامي است، فرامي  گرفتند. البته همه اعضاي صنف که نمي  توانستند 
بر تمامي مراتب ژرف معنايي آنها وقوف داشته باشند، مي  کوشيدند تا با تکرار شيوه  هاي استادان 

فن، به خلق آثاري مشابه دست يابند )خزايي، 1387(. 
در عصر حاضر چنين مي نمايد که اين رمزآميزي به نوعي سبب شده است که تحليل دقيق 
حوزه  هاي فکري اصناف فتوت و کشف چگونگي دستيابي آنها به محصولاتي با چنان کيفيت والا و 
خلق آن شاهکارهاي هنري، امري دور از دسترس به نظر آيد. از اين مطلب چنين برمي  آيد که حتي 
در آن زمان نيز تمامي افراد از همه مفاهيم نمادين اين تعاليم آگاه نبودند و با اين حال توانسته  اند 
آثاري در همان سطح توليد کنند. به علاوه، نقش حاکميت و اهميت آن در اجراي اصول کيفيت را 
نبايد از ياد برد. همان گونه که اشاره شد، درخشان  ترين دوره صنايع دستي، و يکي از شکوفاترين 

دوره هاي اقتصادي ايران، در عصر صفوي رقم خورد.
به  دسترسي  کسب وکار،  امروز  شرايط  در  اگر  حتي  که  گفت  چنين  مي  توان  اختصار  به 
ندارد  وجود  پيشين  شکل  به  رازآموزي  و  معنوي  تعاليم  حکمي،  مباني  عرفاني،  سرچشمه  هاي 
عملي  نتايج  و  تأثيرات  ولي  داده  اند،  دست  از  انسان ها  زندگي  در  را  جايگاه شان  و  اهميت  يا  و 
اين آموزه  ها، ازجمله رويه  ها و سازوکاري که از طريق ساختار داخلي و خارجي اصناف تداول 
مي يافت، نه تنها فرايندي تکرارشدني است بلکه با پيشرفت هاي کنوني به راحتي قابل گسترش نيز 
هست. چه بسا همين امر، يعني اهتمام به پياده  سازي اصول کيفيت در کامل  ترين شکل آن، سبب 
احياي مباني اخلاقي و ارزش هاي از دست رفته يا رنگ باخته نيز مي  شود. اين ارتباط دوسويه را 
از پژوهش هايي که در زمينه صناعت سنتي انجام شده اند و از بررسي ديدگاه هاي صاحب نظران 
اين عرصه نيز می توان استنباط کرد. به عنوان مثال، گنون در بخشي از فصل »پيشه  هاي قديم 
و صنعت جديد« از کتاب »سيطره کميت و علائم آخرالزمان«، پس از شرح بنيان و اساس معنوي 
و الهيِ »پيشه« در معناي سنتي آن، چنين اشاره مي کند: »به مدد نکات اخير، مي  توان اين نکته را 
نيز دريافت که چگونه رازآموزي  ـکه »بنيادِ« پيشه برشمرده مي شودـ در عين حال در اجراي اين 
پيشه در جهت معکوس اثر خواهد گذاشت. درحقيقت پس از آنکه کسي امکانات خود را  ـکه فعاليت 
شغلي او تنها جلوة خارجي آن است ـ کاملًا تحقق بخشيد و بدين نحو درباره مبدأ اين فعاليت به 
شناخت واقعي رسيد، آنچه را که نخست پيامد کاملًا »غريزي« طبع او بود، آگاهانه انجام خواهد 
داد«. وي همچنين مي  افزايد که شناخت مبتني بر رازآموزي از پيشه ناشي مي  شود، و در عوض 
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پيشه نيز عرصه کاربرد آن شناخت خواهد بود و بدين ترتيب، بين شخص و پيشه  اش و نيز ميان 
عالم دورن و برون وحدت ايجاد خواهد شد و اين همان چيزي است که سبب خلق »شاهکار هنري« 

مي  شود )گنون، 1361(.
مبناي  بر  آنها  پياده سازي  و  کيفيت  اصول  به  پايبندي  ارزش  کرد  ادعا  توان  می  نهايت  در 
روش ها و رويه هاي منطقي علم مديريت در صنعت امروز، کمتر از ارزش سلوك معنوي اصناف 
فتوت نيست، به ويژه هنگامي که هر دو با هدف گام برداشتن در مسير سعادت بشر تحقق مي  يابند.

پي نوشت ها
1. Quality Management 
2. Development Gap

 Small and Medium Size Enterprises .3: اغلب کارگاه هاي توليدي و خدماتي با تعداد کارکنان کمتر 
از 10 نفر )و در مواردي تا کمتر از 50 نفر( به عنوان شاخص تعريف صنايع کوچک و متوسط در نظر 

گرفته مي شود.
4. American Society for Quality )ASQ(
5. Guild

 William Edwards Deming .6: پروفسور امريکايي )1933-1900(.
7. Total Quality Management )TQM( 

و خارجي  داخلي  محيط  در  عناصر  همه  به  واژه  اين  و  از مشتريان سازمان اند  فراتر  »ذي نفعان«   .8
سازمان اشاره دارد و به همين دليل غير از مشتريان، مواردي چون دولت، محيط زيست، کارکنان خود 

سازمان و نظاير اينها را نيز در برمي گيرد.
9. Consumerism

10. ن.ك. »معناي صنعت در حکمت اسلامي«، »هندسه خيال و زيبايي«، »صناعت و طرح مباني نظري 
آن به اتکاي آراي ابن سينا«

11. Artificer 
12. »فتوت  نامه سلطاني«، مقدمه محمدجعفر محجوب. ص 88 .

13. ن.ك. »اصناف در عصر عباسي«، »آيين جوانمردان و طريقت معماران«، »جايگاه اصناف فتوت در 
هنر ايران«، و »چهارده رساله درباب فتوت و اصناف«.

14. ن.ك. »اصناف در عصر عباسي« و »نظام حقوقي و اخلاقي اصناف«.

فهرست منابع
ـ  اسکندری، مجتبی )1383(، »بررسی وضعيت صنايع کوچک و متوسط در ايران و نقش آنها در اشتغال 

و تورم«،  فصلنامه مديريت فردا، سال دوم: شماره 7 و 8.
-  اشرف، احمد )1374(، »نظام صنفی و جامعه مدنی«، ايران نامه، سال چهاردهم: شماره 53.

-  افشاری، مهران و مداينی، مهدی )1381(، چهارده رساله درباب فتوت و اصناف، با مقدمه و تصحيح، 
تهران: چشمه.

-  اکرمی، ابوالفضل )1375(، »بازار در تمدن اسلامی«، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق )ع(، سال 
اول: شماره سوم.

-  الشيخلی، صباح ابراهيم )1362(، اصناف در عصر عباسی، ترجمه هادی عالم زاده، تهران: مرکز نشر 
دانشگاهی.

-  باستانی، عليرضا و محمدی، مرتضی )1385(، نهادها و سياستهای توسعه و بهبود کارکرد اصناف، 
بررسی وضعيت ايران و کشورهای منتخب، تهران: وزارت بازرگانی، دفتر مطالعات اقتصادی.

- بلخاری، حسن )1388(، هندسه خيال و زيبايی، پژوهشی در آرای اخوان الصفا درباره حکمت هنر و 
زيبايی، تهران: فرهنگستان هنر.

-  بنی اردلان، اسماعيل )1389(، معرفت شناسی آثار صناعی، تهران: سوره مهر.
-  پازوکی، شهرام )1384(، حکمت هنر و زيبايی در اسلام، تهران: فرهنگستان هنر.

صناعيه  رساله  تحليل  و  شرح  اسلامی،  حکمت  در  صنعت  »معنای   ،)1388( شهرام  پازوکی،    -

ART U
ni

ve
rs

ity
 Jo

ur
na

l

www.ar
t.a

c.i
r



... 
يت

کيف
ت 

ري
مدي

ل 
صو

ه ا
وي

وس
ط د

تبا
ار

117

دي
بر

ار
و ك

ي 
سم

تج
ي 

ها
نر

 ه
مۀ

نا

ميرفندرسکی«، مقالات حکمی هنری، گردهمايی مکتب اصفهان، تهران: فرهنگستان هنر.
-  توماس، هنری )1362(، بزرگان فلسفه، ترجمه فريدون بدره ای، تهران: کيهان.

-  خزايی، محمد )1387(، »جايگاه اصناف فتوت در هنر ايران«، کتاب ماه هنر، شماره 121.
-  داداشی، ايرج )1383(، »جستجوی مبانی فراتاريخی هنر اسلامی«، خيال )فصلنامه فرهنگستان هنر(، 

شماره 10.
خرد  جاويدان  سينا«،  ابن  آراء  اتکاء  به  آن  نظری  مبانی  طرح  و  »صناعت   ،)1388( ايرج  داداشی،   -
)فصلنامه تخصصی حکمت و فلسفه(، سال هفتم: شماره اول، تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه 

ايران.
-  رازی، شيخ نجم الدين )1380(، مرصاد العباد، به اهتمام محمدامين رياحی، تهران: انتشارات علمی 

و فرهنگی.
-  روحانی، سيدکاظم )1366(، »نظام حقوقی و اخلاقی اصناف«، کيهان انديشه، شماره 15.

-  سيوری، راجر )1372(، ايران عصر صفوی، ترجمه کامبيز عزيزی، تهران: مرکز
-  صراف، مرتضی )1350(، »جوانمردان«، ارمغان، دوره چهلم: شماره 6.

مقدمه،  و  تصحيحات  نامه(،  فتوت  هفت  بر  )مشتمل  جوانمردان  رسائل   ،)1352( مرتضی  -  صراف، 
تهران: موسسه فرانسوی پژوهش های علمی در ايران.

-  فلور، ويلم )1381(، نقاشی و نقاشان دوره قاجار، ترجمه يعقوب آژند، تهران: ايل شاهسون بغدادی.

-  فندرسکی، ميرابوالقاسم، 1317، رساله صناعيه، به تصحيح علی اکبر شهابی، مشهد: فرهنگ خراسان.
-  گنون، رنه )1361(، سيطره کميت و علايم آخرالزمان، ترجمه عليمحمد کاروان، تهران: مرکز نشر 

دانشگاهی.
-  نديمی، هادی )1374(، »آئين جوانمردان و طريقت معماران«، مجموعه مقالات کنگره تاريخ معماری و 

شهرسازی ارگ بم، تهران: انتشارت ميراث فرهنگی.
-  واعظ کاشفی سبزواری، مولانا حسين )1350(، فتوت نامه سلطانی، مقدمه و تصحيح محمدجعفر 

محجوب، تهران: بنياد فرهنگ ايران.

-  Borrer, Connie M)2009(, The Certified Quality Engineer Handbook, 3rd Edition, Milwau-
kee: American Society for Quality Press.
-  Minowa, Yuko (2009), “State Promotion of Consumerism in Safavid Iran: Shah Abbas I and 
Royal Silk Textiles”, Journal of Historical Research in Marketing, Volume: 1.

ART U
ni

ve
rs

ity
 Jo

ur
na

l

www.ar
t.a

c.i
r


